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بحران صندوق های بازنشستگی کشور که جملگی نای نفس کشیدن 
ندارند و متأسفانه ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند، حسبِ 
جایگاه و نقش آنها در زندگی آحاد جامعه، مســئله ای نیست که بتوان 
از کنــار آن به راحتی عبور کرد یا آن را نادیــده گرفت. پاک کردن  صورت 
مســئله بحران یا به تأخیرانداختن رفع چالش های مبتلابه صندوق های 
بازنشســتگی، نه فقط دردی را دوا نخواهد کــرد؛ بلکه بر عمق بحران و 
تبعــات منفی جبران ناپذیــر آن خواهد افزود. عوامل بســیاری در ایجاد 
این بحران مؤثــر بوده اند که بهره برداری سیاســی و نگاه کوتاه مدت به 
این نهادهای اقتصادی- اجتماعی در حدوث شــرایط جاری بسیار حائز 
اهمیت است. متأسفانه در بســیاری از مسائلِ جاری کشور همواره نگاه 
سیاسی بر نگاه کارشناسی غلبه یافته است که صندوق های بازنشستگی 
هم از این امر مستثنا نبوده اند. گروه ها و جناح های سیاسی به دلیل نگاه 
سیاسی بر این صندوق ها نتوانسته اند قوانین شفاف و آتیه داری را تدوین 
کنند و بعضا هم با پرداختِ حق بیمه های ناچیز، گروه ها و جمعیت هایی 
را عضــو صندوق ها کرده اند. با این مصوبات، بار مالی که باید از ســوی 
دولت جهت رفع مشــکلات برخی گروه های جامعه تأمین می شــد، از 
منابع این صندوق ها که از طرف مردم فراهم شــده و فی الواقع از جیب 
مردم اســت تأمین شــده. مجلس شورای اســلامی نیز در این امر نقش 
پررنگی داشته و می توان به موارد متعددی از این دست اشاره کرد. حتی 
در بســیاری از مواقع جناح های سیاسی حاکم بدون کارشناسی و بدون 
درنظرگرفتن تبعات و صرفا به دلیل مسائل سیاسی، با دست کاری در سن 
بازنشســتگی فشار مالی ســنگینی را بر صندوق ها تحمیل کردند. همین 
نگاه سیاســی موجب شــد که در دولت نهم و دهم افراد ناکارآمدی بر 
صندلی مدیریت صندوق های بازنشستگی تکیه زدند. وعده و وعیدهای 
بی شــمار به بازنشســته ها برای ماندن در صندلی های سیاسی از جیب 
همین صندوق ها رفته است نه از جیب دولت! به عبارتی هزینه تبلیغات 
سیاسی را از جیب مردم تأمین کرده اند و حتی در یک بازه زمانی، مدیران 
وقت با بریزوبپاش های عجیب وغریب در تســریع فرایند بحران سازی در 
صندوق تأمیــن اجتماعی، عالی عمل کردند. دراین میان نباید از مدیریت 
ناکارآمد صندوق های بازنشســتگی نیز در ســال های حیات سازمان های 
مذکور غافل بود. در بحــث کلان مدیریت ناکارآمد صندوق ها، به عنوان 
نمونه، کافی اســت توجه کنیم که بازدهی متوســط شرکت های تأمین 

اجتماعی زیر ۱۸ درصد (متوســط بازدهی شبکه بانکی) است یعنی اگر 
همه تشکیلات اقتصادی وابسته به ســازمان تأمین اجتماعی را تعطیل 
کرده و پول حاصله را در بانک ســپرده گذاری می کردند، عایدی سازمان 
بیشــتر بوده و بیشتر سود کســب می کردند و سود بیشــتر، قطعا منافع 

بیشتری برای جامعه بازنشسته کشور می داشت.
از نظر من این دو عامل بسیار مهم تر از بقیه پارامترها هستند. درست 
است که ساختار فعلی صندوق ها نیز مشکلاتی دارد و می تواند بهبود 
یابد؛ ولیکن این مشکلات به تنهایی موجب ایجاد بحران و ورشکستگی 
نمی شــدند؛ مثلا نظــام تعیین مزایا در ســاختار فعلــی صندوق ها و 
بهره برداری بیمه شوندگان در نحوه ارائه اطلاعات حقوق مزایای خود 
بــه صندوق ها عاملــی دیگر در ایجاد بحران اســت؛ اما این یک عامل 

تشدیدکننده است نه ایجادکننده!
بنابراین به نظر می رســد در گام نخســت باید عقلانیت سیاسی- به 
معنای غلبه رویکرد کارشناسی بر رویکرد سیاسی- بر کشور حکمفرما 
شود تا در لوای آن بتوان نسبت به تغییر یا بهبود سایر عوامل نیز اقدام 
کرد. در راســتای رفع چالش های فعلی نیز حســب ماهیت مشکلات 
صندوق ها راهکارهای کوتاه مدت متصور نبوده و باید با یک برنامه ریزی 
دقیق نسبت به رفع مسائل اقدام کرد. با امعان نظر در جایگاه مجلس 
شــورای اســلامی در جمهوری اســلامی ایران و کارکردهای ویژه آن، 

راهکارهای ذیل می تواند در دستور واقع شود.
۱- تصویب هر شــمول جدید یا تغییر قانونــی فقط با ارائه گزارش 
کارشناســی باید شــکل بگیرد که ایــن امر نیز باید شــامل عدم تداخل 

حاکمیتی و داشتن بار مالی برای صندوق ها باشد.
۲- بر اســاس قانون همه صندوق ها باید موظــف به ارائه گزارش 
مالی شفاف به عموم مردم شوند که در راستای کارآمدی قانون مذکور 

ابتدائا ساختار این گزارش ها باید طراحی شود.
۳- به نظر می رســد برای یک اصلاح اساســی بایــد تجارب موفق 
بین المللی احصا شــده و مبتنی بر این تجارب تغییر ساختار صندوق ها 

با همکاری دولت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
۴- شایســته است حسب شرایط جاری صندوق ها قوانین ویژه برای 
جلوگیری از ورشکســتگی آنها پیش بینی شود. در متون تخصصی این 
مهم اصطلاحا resolution گفته می شود؛ یعنی قبل از ورود به مرحله 
ورشکستگی نهاد اقتصادی از طریق تجدید ساختار آن نسبت به احیای 

نهاد مذکور اقدامات لازم صورت پذیرد.
۵- بازنگری در ســازوکار محاســبه ســال های خدمت در تعیین و 
محاسبه حقوق بازنشســتگی نیز می تواند در این خصوص مورد توجه 

واقع شود.
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